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997 پیغام عشق قسمت مهر  ی اله بایفرخانم    

 نام خدا به 

 سلام خدمتِ آقایِ شهبازی و دوستان گنج حضور 

 9۳۱چهل و سومِ دیوان شمس از برنامه   شمارۀترجیعِ  خلاصه

 ۴۳ شمارۀ   ترجیعِ ،ترجیعات ولوی، دیوانِ شمس، م

 زین دودناک خانه گشادند روزنی 

 شد دود و، اندر آمد خورشیدِ روشنی 

اگر فضاگشایی کنیم و بدونِ    کنیم، امادر مرکزمان است زندگی می   که  ودناک د   نه یم، در یک خا ذهنی داشته باش اگر ما منِ 

  بردذهنیِ ما را می کند و دودِ منِ یک روزنی را باز می   خداوند از این مرکزِ دودناکِ ما  ،این لحظه را بپذیریم  اتفاقِ  ،قید و شرط

 .کندا طلوع می صورت است که هشیاریِ حضور از مرکزِ مو در این

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 فکر ؟ سینه و آن دود چیست؟  چیست انه  خ آن

 ز اندیشه گشت عیشِ تو اشِکسته گردنی 

،  رکز و درونِ ماست که تمامِ ارتعاشاتِ معنویِ ماآن خانه، م کنیم چیست؟ دودناک زندگی می   گوییم که ما در خانهوقتی می 

 .خیزدمیاز آن بر 
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  کنیم و فاصله ذهنی داریم و فکرهایِ پشتِ سرِ هم می منِ  و چون ما  .ما  هویت شده هم  کرهایِیعنی ف ست؟ دود  د چیو دو

ادیِ اصیل را به غم و دردِ  سببِ ما گردنش شکسته شده است، یعنی خوشی و شبندیم، عیش و شادیِ بی بین دو فکر را می 

 .نیمکذهنی تبدیل می منِ

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 ل فکر و از خیابیدار شو، خلاص شو از 

 ما را دهل زنی  رست خفتهب، فیا ر

  ی آزاد شویم که لحظه به لحظه فضاگشایی ذهنتوانیم از فکر و خیالِ منِ می  ما باید از خوابِ ذهن بیدار شویم و ما تنها زمانی

 .کنیم

که همچون دهل    اش یِ زنده کننده شعرها  مولانا ما شده است و حضرتِ  سپاس که هم اکنون لطفِ تو شاملِ حالِ   یا،خدا

 .تر شویمکوبد تا ما به تو زنده ذهنیِ ما را می است منِ 

 ۴۳ شمارۀ جیعِ  تر ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 خفته هزار غم خورد از بهرِ هیچ چیز

 زنی یا خوفِ رهدر خواب، گرگ بیند، 

ذهنی گیر  یادی برایِ این چیزها بخوریم، در توهمِ منِو غمِ زبرویم    مثلِ: پول، مقام  گذرِ این دنیااگر در خوابِ چیزهایِ زود

یاریِ ترساند و دمَ به دَم هشبینیم که همیشه ما را می ذهنیمان است می ای را که همان منِ کنیم و در خوابمان حیوانِ درّنده می

 .بلعدحضورِ ما را می 
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 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 د تیغ و صد سناندر خواب، جان ببیند ص

 وزنی جمله سند زان  بیدار شد، نبی

را  هایِ ما  هویت شدگی هم   خواهند همه م که مردم میکنیم و ترس داریذهنی فکر می اگر ما در خوابِ ذهن باشیم، با منِ 

اقعیت و  ن، به ودر بیرو کند، بنابراین این توهمِ ذهنیِ ما  ن می ظور را تعییبدزدند و به ما ضرر بزنند و چون ناظر جنسِ من

یِ کُن فَکانش، روزنِ دلِ  آید، اما اگر ما با فضاگشایی، از خوابِ ذهن بیدار شویم و اجازه دهیم که خداوند با نیروعمل در می 

 .بزندد به ما ضرر توانکس، کاری با ما ندارد و نمی شویم که هیچمی ما را باز کند، متوجه 

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 ه هایِ بیهُدگویند مردگان که چه غم

 مر رفت به وسواسِ هر فنی م و عخوردی

با مانیا برویم، متوجه می ذهنی از د اگر ما با منِ  خوریم که چرا فریبِ  بوده است و حسرت می   شویم که خداوند همیشه 

بر   فکرهایِ همه  که  گونه  منِ  وسواس  را خوردیماساسِ  بود  ما  قب  .ذهنیِ  باید  مرما  از  به  دن  ل  فضاگشایی  با  به جسم، 

 .مان بمیریم تا به زندگی زنده شویمذهنیمنِ

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ، ولوی، دیوان شمسم

 ای روسی بهرِ یکی خیال گرفته ع

 بهرِ یکی خیال بپوشیده جوشنی 
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کنیم و به  ستیزه می ذهنی، جنگ و  گیریم و با خیالِ منِ کنیم، عروسی می ذهنی صلح می ذهنی باشیم، با خیالِ منِ وقتی در منِ 

ذهنیِ ما باشد، هر دو  نِ شی و چه غم و درد و ستیزه، که بر اساسِ مما باید بدانیم چه خو   .پردازیمدشمن سازی در ذهن می 

  رِ کارهایِ بیرونی ما هم، بر اساسِ هشیاریِ حضو ذهنی در بیاییم تا همهییِ منِتوهم است. ما باید با فضاگشایی، از این دو

 .ما صورت گیرد

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ، ولوی، دیوان شمسم

 آن سور و تعزیت همه بادست این نفََس 

 اند از آن و نه زین نیز شیونی نی رقص م

صورتِ  ما باید ب  .ذهنی، هر دو توهم استهایِ منِعزا بر اساسِ غم طور مجلسِ  ذهنی و همینهایِ منِجشن بر اساسِ خوشی 

 .ین توهماتِ ذهنی پیروی نکنیمها باشیم تا دیگر از اها و عزاداری ن جشنیحضورِ ناظر، شاهدِ ا

 ۴۳ شمارۀ یعِ  ترج ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 دَرَند   ناخن همی زنند و، رخِ خود همی

 شد خواب و نیست بر رخُشان زخمِ ناخنی 

با چسبیدن به فکرهایِ آفل و پشتِ سرِ هم، بر صورتِ هشیاریِ حضورمان که بسیار آزیباست، زخم می   ما  ن را  زنیم و 

ه خوابِ ذهن رفته است و دیگر بر صورتِ هشیاریِ حضورمان  بینیم کخراشیم، اگر فضاگشایی کنیم و تسلیم شویم، می می

 .ایمدا زنده شده ماند، چون ما به خزخمی باقی نمی 

 

 



   

  

 

997 پیغام عشق قسمت مهر  ی اله بایفرخانم    

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 کو آنکه بود با ما چون شیر و انگبین؟ 

 کو آنکه بود با ما چون آب و روغنی؟ 

 داد، کجاست؟ ذهنی شیرین نشان می شویم، چیزهایی که منِ بِ ذهن بیدار می خدایا، وقتی با فضاگشایی از خوا

کنیم، چیزهای که  الان که فضا را باز می   .یاریِ جسمی و هشیاریِ حضور را با هم قاطی کردنآب و روغن کردن، یعنی هش

 دادیم، کجاست؟ کردیم، یعنی واکنش نشان می می و روغن   ذهنی، آببا منِ

 ۴۳ شمارۀ عِ  ترجی ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 د و خوابِ خیال رفت اکنون حقایق آم

 آرام و مامنی است، نه ما مانَد و نی منی 

شویم و احساسِ  ی بیدار می ذهنشود و از خواب و از ما و منی و دوییِ منِاکنون اگر فضا را باز کنیم، حقیقت آشکار می 

 .شویمشود و با خدا یکی می عدم می  کنیم، چون مرکزمانآرامش و امنیت می 

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 نی پیر و نی جوان، نه اسیرست و نی عوان 

 و نه آهنی نی نرم و سخت ماند، نه موم 

، مثلِ مامور و  هایِ ذهنیو دیگر بر اساسِ دویی   ت یری و جوانی برایمان مهم نیسوقتی ما به زندگی زنده شویم، دیگر پ

 .بینیمکس را همان یک زندگی می  هکنیم و همه چیز و هم اسیر، نرم و سخت، موم و آهن عمل نمی 
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 ۴۳ شمارۀ یعِ  ترج ،ترجیعات ولوی، دیوان شمس، م

 ست و یک صفتی و یگانگی گی یک رن

 پریده و وارسته از تنی ست بر جانی 

باز کنیم،   از منِ یک صفت و یگانه می ا زندگی یکی و  بوقتی فضا را  از تنِ منِ ذهنی می شویم و جانمان  ذهنی رها  پرد و 

 .شویممی

 ۴۳ شمارۀ ترجیعِ   ،ترجیعات، ولوی، دیوان شمسم

 انَدشَ ست، که هر کس بد این یک نه آن یکی 

 ترجیع کن که در دل و خاطر نشاندََش 

 .تایی نیست که ما بخواهیم با هشیاریِ جسمی، آن را درک کنیمکن یاین یکتایی که بر اساسِ هشیاریِ حضورمان است آ 

زن را باز کنیم تا آهنگِ زندگی و این یکتایی در دل و  ترجیع کُن یعنی آهنگِ ذهنمان را باید عوض کنیم و با فضاگشایی، رو

 .جان و خاطرمان بنشیند

 ارادتمندِ شما، فریبا الهی مهر
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       به نام خدا

 . ذهنی بیرون بکشدنیاز زندۀ ما را از مردۀ من ذهنی خود بمیریم تا خداوند بی با تکرار ابیات مولانا هر چه زودتر به من 

      

 ۵۵۱ بیت، دفتر پنجمولوی، مثنوی،  م

 مرده شو تا مُخرج الحیّ الصَمد

       ی زین مرده بیرون آورد ازنده

 ۱77۵ شمارۀ  غزل، دیوان شمسولوی،  م

 منم قفل گشا ت  گف ،ست دلم بسته  گفتم

        گفت من از تو بتَرم ،تی تو مراکُش گفتم

یک خدای ذهنی درست کردیم و  ی هستیم، اما در ذهن با چیزها همانیده شدیم و یک من و یک تو و  هشیارهمه ما یک  

بینیم آزاد کرده  ها میی که بر حسب همانیدگی د غلطیدردها و  تمام منظور زندگی این است که ما را از د .افتادیمبه درد  

 وقتی با یک حرف و یک اتفاق دچار واکنش .  تایی زنده کند و این عدم تنها پناه و گشاینده دلهای ماستو به عدم و یک

و    مریداذهنی  بدانیم که من  ،شویمخشم، درد، نگرانی، حسادت، حس گناه، خود کم بینی و یا خود بزرگ بینی و تکبر می 

 . شوداز جا کنده می   ا یک بادِ ناموافق مثل حرفهای دیگرانذهنی خسَی است که بمن
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       ۳79۵ بیت ، دفتر اولنوی،  ولوی، مثم

 آنکه از بادی رَودَ از جا خسَی است 

 زانکه بادِ ناموافق خود بسی است 

زند، کلید و گشاینده  لی بر آن می ایت  قف رضم بینید و با عدذهنی خاصیت مسئله سازی دارد و مشکلات را بزرگ می من

 .مذهنی را شناسایی نکنیذهنی فضا را ببندیم و دزد من های منا با وسوسه قفلی پذیرش اتفاق این لحظه است، مبادهر  

 . شناسایی همانیدگیها مساوی آزادی ما از بندهای زندان است

       ۳۰7۳ بیت  ، مدفتر سوولوی، مثنوی،  م

 قفل زفتست و گشاینده خدا 

 ادست در تسلیم زن و اندر رض

فضاگشایی و انبساط با وضعیتهای زندگی و انسانهایی که مقاومت دارند برخورد کنیم تا   این است که بافرمان خداوند   

ما سخن می  زبان  از  زندگی  و  ندارد  مقاومت  انبساط، ذهن  در  بگیریم،  بهره  این فضای گشوده شده  و  از خرد  گوید 

  .شودق می ما خلای هافکر

 ۲۶7۰ بیت ، دفتر اول،  ولوی، مثنویم

 م حق گسترد بهرِ ما بسَاطحُک

       ساط از طریق انب بگویید که
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کردند، هر انسان ترسو در جنگ  های خودشان را شناسایی نمی شدند و بدیاگر انسانها از طرف زندگی امتحان نمی  

ذهنی  د تا بفهمیم که هنوز در من کنکرد، پس امتحانات زندگی و رنجها ما را پخته می ی می ان لو مانند رستم ادّعای په 

 .داریم و باید روی خودمان کار کنیم  اشکال

       ۶۸۶ بیت  ، دفتر سوم،  ولوی، مثنویم

 گر نبودی امتحان هر بَدی 

 هر مُخَنّث در وَغا رستم بُدی

 د ارانسانی که حالت دو جنسی د :خنثم*

 جنگ  : وَغا*

من از جنس    از خودمان بپرسیم.  کنیمد جذب میطبق قانون جذب ما از هر جنسی که باشیم همان جنس را به سوی خو 

 ها گرفتارم؟دا هستم و یا در دام ترسها، نگرانیها و مقاومت ی، شادی و فراوانی خهشیار

         ۱۴۵۸ شمارۀ  غزل، دیوان شمس   ،ولویم

 زنجیر همی دَرَّد  ،هر جنس سوی جنسش

 فتارم؟در دام گر م کاینجا امن جنس کیَ 

ما بخاطر    ،و یا چه زنجیرهایی کند؟جذب می ی ما را به سوی خود  هشیاردنیا نظر و  در    ،هاییاز خودمان بپرسیم چه دانه 

 ایم؟ های همانیدگیها به پای خود زدهدانه 
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       ۶۲۲ بیت ،دفتر چهارمولوی، مثنوی،  م

 کندآن نظرها که به دانه می 

 زندمی رب  پابه    وک آن گرِه دان 

برند،  و به عدم پناه نمی   ترسنداشد ولی مردم از فقر همانیدگی می فقر یعنی در مرکز ما هیچ همانیدگی وجود نداشته ب 

یک عمر با ذلّت    ،روز ذلیل نشوندو با ترس اینکه یک    اندشوری و تلخی دردهایشان تا به حلق فرو رفته   طوریکه در ب

 .کنندزندگی می 

       ۲۲۰۵ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 ترسند خلق آنچنان کز فقر می 

 زیر آب شور رفته تا به حلق

یم تا حق از کن فکان قدم به  اگر ما دَم آدمی داریم باید فضا را باز کنکند،  ها متمایز می فضاگشایی ما را از دیگر باشنده 

 .ایم حل کندذهنی درست کردهمشکلاتی را که با من مرکزمان بگذارد و 

        ۵۶۳ بیت ، پنجمدفتر  ولوی، مثنوی،  م

 ، گر آدمی حل این اشکال کن 

 ، اگر آدم دمَی خرج این کن دَم 

ای رسیدن به آن مکان باید از همانیدگیهایمان آزاد  گذارد و برمرکز عدم تنها مکان و پناهیست که خدا قدم به آنجا می 

 .رویمپله پله به ملاقات خدا می   ،شویم و بپذیریم که همه چیز در این دنیا رو به فناست و در این سفر با فضاگشایی
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       ۴۲۳۵ بیت  ، دفتر سوم،  ولوی، مثنویم

 ا از مقامات تبتّل تا فن

 ملاقات خدا  تا پله پله 

و    دار شدیمذهنی درس خواندیم، ازدواج کردیم و بچهبا من  ن دنیا که کارگاه عشق است بیگاری کردیم؟چقدر در ای  ما

های زندگی  بدون حضور رشته  .با هزاران چیز همانیده شدیم تا دیگران ما را تأیید کنند و بگویند چه آدم خوبی هستیم

  خواست و دیدن جلال و بزرگی خدا چشم عدم بین می   .سبب نداشتیمزّۀ زندگی را نچشیدیم و شادی بی بافتیم و م  را

  .ذهنیاین کار دل بود نه عقل من 

         ۸۵7 شمارۀ  غزللوی، دیوان شمس، وم

 تو هر آنچه بافم در کارگاه عشقت بی 

 وَاللّه نه تار ماندوَاللّه نه پود ماند  

او نیست، در قدرت بیان و اندازه سوادش  رو نیست، در اندازۀ ثروت و هیکل و شهرت  دو ابچشم و    دو  معنی انسان

آورد بودنش پر از معنی است و نیازی به مُرید و مشتری  میانسانی که عشق را در انسانهای دیگر به ارتعاش در   . نیست

 .برای اثبات وجودش ندارد

       ۳۱9۰ بیت ، دفتر پنجمولوی، مثنوی،  م

 تریای که در معنی ز شب خامش 

 ؟تریویی مشرا چند ج گفت خود 



 

 

 

997قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

ما که امتداد خدا هستیم و با شادی عهد بستیم چرا از    .همۀ ذرات عالم برای رسیدن به حقیقت عدم در تلاش و حرکتند

  .سر ذوق و سپاسگزاری برای بودنمان با آهنگ زندگی نرقصیم و تازه نشویم

         ۲9۶۱ شمارۀ  غزلدیوان شمس، ولوی،  م

 بیابد زندگی  ای دوان است تا هر ذرّه

 ، آهنگ زندگانی داری ای نتو ذرّه

  ، برای خلاصی از بند نفس شیطانی خود.  ی و مسیح است، ما بندۀ حقیم نه بندۀ همانیدگیهایمانهشیارانسان آبستن   

  .مو پرهیز به عهده بگیری تنها به رحمت او پناه ببریم تا مسئولیت اصلاح زندگی خود را با صبر و شکر

       ۲۲۲۲ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 بردبار و   بندگان حق رحیم 

 خوی حق دارند در اصلاح کار 

نازد و از چپ و راست  ذهنی هم به همانیدگیهای خود می من تد.افکند و به دام می نازد و حیله می روباه به دُم خود می  

 .بازدمی  قی را افتد و این است که عشق حقیه دام خودش می کند و ب برای خود حیله می 

       ۲۲۳۱ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 ۀ باریک ما چون دُم ماست حیل

 عشقها بازیم با دُم چپ و راست 
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ما   .دکنذهنی آن را به مسئله و مانع و دشمن تبدیل می بخشد ولی من دَم ایزدی هر لحظه به ما جان و طراوت تازه می 

زندگی و داشتن روابط سالم و پخش  ور برای حل اشکالات  از سرمایه حض   کنیم تابا فضاگشایی دم ایزدی را خرج می 

  .ی به جهان استفاده کنیمهشیارانرژی 

       ۵۶۳ بیت ، دفتر پنجمولوی، مثنوی،  م

 حل این اشکال کن گر آدمی 

 اگر آدم دمی خرج این کن دَم 

             گنج حضور و همیاران گنج حضور سپاس از برنامه

 ز کرج دیبا ا



 

 

 

997قسمت پیغام عشق  نصرت خانم    

 سلام دوستان 

 قبض دارم!؟ پس چرا  ام؟عنوی داشته آیا پیشرفت م

اینست که   دانم چرا؟ ام! نمی دچار قبض شده  اینست که    را بدانی. بسط    و   قبضتفاوت    آموختم که قبض برای  برای 

تو هم   ،د چرخانهم قبض و بسط می  که این عالمَ را  برای این است  یت روی گُل حضورت را پوشانده است. هاهمانیدگی 

  .کنیرا تجربه می  بض و بسطت این قدر تبدیل

 ۳7۳۴ بیتدفتر سوم،    ولوی، مثنوی،م

 چون که قبضی آیدت ای راهرو

 آتش دل مشو   ،آن صلاح توست

 ۳7۳9 بیتدفتر سوم،    ولوی، مثنوی،م

 تو در وی بسط بین  ،چون که قبض آید 

 چین میفکن در جبین تازه باش و 

  تسلسل پیدا   فکرهایم  .رت آن را نداشتمولی قد   خواستم فضاگشایی کنممی   ،تفاق این لحظه یعنی قبضِ دلما ابر  در بر

فکر   و  افکار قدیمی که با آنها صلح کرده بودم   .گفتند عوامل بیرونی باعث قبض تو شدند به من می  فکرها،  ،کرده بودند

 : فتمگمی   کردم.پیوسته خدا را یاد می  .ت گرفته بودندرا به دس رم  حضوکنترل هشیاری    و  بالا آمده بودند  کردم انداختم،می

 «.!بدهخدایا رهاییم  . ی بکُشذهنخدایا من را به من »

سخنی بر اساس هشیاری جسمی انجام    خواستم عملی و که می   آنقدر این قبض و افکار بعد از آن به من مسلط شده بود

زندگی   بدم که  بودم  کرده  اراده  بولی  را  ندهمغلبه    اام  هدر  جسمی  کمک  هشیاری  خدا  از  مرتب  به    .خواستممی . 



 

 

 

997قسمت پیغام عشق  نصرت خانم    

این دردها    و   عمیق وجودم هست!   دانستم قبضم به خاطر دردهای لایه   . درد هشیارانه کشیدم  و ام نگاه کردم  ذهنیمن

        .کنندخواهند گُلِ حضور من را مسخ می

   ۵۳۸ بیت، اولدفتر   ولوی، مثنوی،م

 خویشتن را مسخ کردی زین سفول 

 ن وجودی که بُد آن رشَک عقول آ ز

 ۵۳9 بیت، اولدفتر   ولوی، مثنوی،م

 مسخ کردن چون بوَُد  ینکپس ببین 

 پیشِ آن مسخ، این بغایت دون بوَُد 

خواهم ولی  می»   :گفتم.  «راضی باش  .صبر کن  و   د گذربپذیر آنچه بر تو می »گفت:    است. دیدم او با من    .نفسی کشیدم

 .«!توانمنمی 

ام  اس کردم سینه احس.  فضا را تا جایی که توانستم گشودم.  «ات باشراضی بر همین میزان توانایی   پذیرا و »گفت:  

      .نکردمهم راضی شد و دیگر قبضی در درونم احساس  او   و  من راضی شدم شرح پیدا کرد.

 ۲۶7۵ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 بیاموز از پیامبر کیمیایی

 ده رضایی حق دهد، می  ت که هر چ
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 ۲۶7۵ شمارۀ  غزلولوی، دیوان شمس، م

 نّت گشایدجهمان لحظه درِ 

 چو تو راضی شوی در ابتلایی

  ،در کنارم  گذر عمردر تمام    ؟ امام چه با گلُ حضورم کردهذرانده دانم در درونم در ناآگاهی که در طول عمرم گی من نم

در حد توانی هست که او به   شایی چاره قبض من فضاگ   ام!کرده داند با خود چه می  به من بوده است و   هشیار او همیشه

      .صبر و   قبض  و پذیرش من داده

   ۳۶۲ بیتدفتر سوم،    ولوی، مثنوی،م

 قبض دیدی چاره آن قبض کن

 روید ز بُن زان که سرها جمله می 

 ۳۶۳ بیتدفتر سوم،    ولوی، مثنوی،م

 ط دیدی بسطِ خود را آب ده بس

 صحاب ده آید میوه با اچون بر 

به من می  پیشرفت هستم.وم  ش چه تکرار می   اگر   :گویدقبض  را    های درونی واو لایه  ولی در حال  از  عمیق من  بعد 

      م.کنصبر  باید شکر و  و ددهبا جریان خرد الهی به من نشان می  ،عدم کردن مرکز فضاگشایی و 

   ر،کبا تش 

 نصرت 
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  .خدا قوت،  عشق احد  دوستان معنوی و زنین و جناب شهبازی نا،  سلام به مولانای جان با

 ۲۰۳ بیت  ، دفتر سوم  ،مثنویمولوی، 

 درد آمد بهتر از ملک جهان 

 تا بخوانی مر خدا را در نهان

ق  تا ح   .ذهنی بمیریمنم  به انه شویم و  هشیارکند تا عاشق درد  دل عدم بین ما را باز می  حضرت مولانای جان چشم و 

بپذیریم که این دردها خیلی بهتر از ملک    بیدار شویم و   تا آگاه و   ،کشاندمی   حضور   گونه ما را به سوی وحدت محض و این

 . و گذراست فل  آجاه و مال جهانیست که   و

  همواره   و  را ندارد به خدا    ن دغم زنده ش  ، ذهنی موذیاین من   .کندمولانای جان در این بیت بیدار کننده درد را بیان می 

درد    .خواهدجز خدا هیچ نمی ،  کندغم واحد تبدیل می   که همه غمها را به   م جهات درد افسردگی دارد ولی کسیدر تما

کند تا وارد فضای جان  ازلی فضا را باز می   محض با معشوق ابدی و   هر لحظه برای وحدت   خرد وبه جان می انه  هشیار

 .نیاز شود بی   ،چند چون و . چون الف لخت بی آزاد شود  از همانیدگیها رها و   شده و

  ه ی قایم بهشیاربر    یهشیاراینگونه    کندن از جهان برایش فوق العاده اهمیت دارد و   و   منزلت این رهایی  لبته قدر وا

 .شودمی ذات مقدسش 

 77۳ بیت ، دفتر پنجم  ،مثنویمولوی، 

 خواستن   را خدا از خدا غیر

 کلی کاستن ظن افزونیست و
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 . پاینده باشید  لحظه سرشار از عشق یزدان شاد و هر همیشه و 

 از ساری  هستم طمهفا 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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